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شــاپره: در ابتداى شــكريه قرار 
دارد درى صورتــى رنگ آميخته با 
رنگ سرمه اى كه ماكت كودكان بر 

روى در آن خودنمايى مى كند. 
وارد مهد كه مى شوى فضاى شادى 
و نشــاط را خــوب در آن مى بينــى 
بعضــى از بچه ها مشــغول آب بازى 
كاشــت  هم  ديگر  بعضى  هســتند. 
بوته هــاى گياه را تجربــه مى كنند. 
ســخره نوردى، سرسره بازى، تونل، 
ايــن  امكانــات  از  و...  تاب بــازى 

مهدكودك و پيش دبستانى است. 
حياط آن  در  زيبايى  فضاى ســبز 
وجــود دارد. مربى ورزش بچه ها را 
تمرين مى دهد. چه شــاد و چه زيبا 
بچه هــا همصدا با هــم مى خوانند و 

نرمش صبح گاهى مى كنند. 
پله ها را به سمت ســاختمان مهد 
طــى مى كنيــم. مربيان همــه لباس 
يك دســت بــه رنگ ســبز و قرمز 
پوشــيده اند. مدير مهد هم كه خانم 
مسلمى نام دارد با خوش رويى ما را 
اســتقبال مى كند. يادآور مى شــويم 
كه جلوى در نوشته شده «والدين با 

دمپايى مخصوص وارد مهد شوند» 
خلاصه اتاق كودكان به گروه هاى 
ســنى مختلف تقسيم شده همه نوع 
امكانــات حتى پيچ و آچــار و كلاه 
ايمنى كار هم براى بچه ها مهيا شده 
آينده شان  شــغل  كوچولوها  اين  تا 
را از هــم اينــك تمريــن كننــد و 

استعدادشان را بشناسند. 
يكى از مربيان به كودكان بالاى 3 

مى دهد  زندگى  و  اخلاق  درس  سال 
به آنهــا مى گويد چگونــه به پدر و 
مادرمان احترام بگذاريم. نقاشــى ها 
و عكس هاى از كودكان روى ديوار 
ســاختمان نقش بســته تا نــام آنها 
ماندگار شــود. در اين بين كودكان 
خردسال و يا شيرخوارى را مى بينى 
كه چهــار دســت و پا به ســراغت 
مى آيند بعضى از آنها هم دستشان را 
از ديوار گرفته اند تا بلكه بتوانند راه 
بروند به راســتى چه زيباست وقتى 
كه مربى اين كودكان شــيرخوار با 
آنها تمرين راه رفتن، حرف زدن و 
يا بابا و مامان گفتن و نيز نشستن را 
مى كند. او با دلسوزى تمام در دهان 
آنها غذا مى گــذارد تا آنها بزرگ و 
نمى تواند  هيچ كس  شوند.  بزرگ تر 
چنين مهربان باشــد مگر آنكه مادر 

بودن را تجربه كرده باشد. 
در آشــپزخانه كه ميز و صندلى ها 
مرتب چيده شــده مهــرى خانم در 
حال گرم كردن غذاى بچه هاســت. 
آنهــا يكى يكــى و يــا چند تــا چند 
تا براى صــرف غذا به آشــپزخانه 
او  از  كــودكان  همــه  مى رونــد 
حســاب مى برند. هم مهربان است 
و هــم جــدى. دســتش درد نكند 
دســت پختش را همه دوست دارند. 
وقتــى ميان وعده هــا را آمــاده مى 
كند بچه هــا قبل از خــوردن غذاى 
مادرشــان غــذاى او را مى خورنــد. 
جمــع باصفايى اســت جمع كودكان 
مهد مشكات كودكانى كه از مادر خود 

دور هستند اما مادرانى مهربان آنها را 
حفظ و حراست مى كنند. 

مريــم و فريبــا هــم از نيروهاى 
زحمت كــش اين مهد هســتند آنها 
همه چيز را مرتــب و تميز مى كنند 
و بچه هــا هم به آنهــا علاقه خاصى 

دارند. 
خانم مســلمى مدير مهد مشكات 
مى گويد: اين مهد سال 87 با مجوز 
بهزيستى تأسيس شده است و سعى 
شده همه امكانات لازم در آن ديده 
شود. او مى گويد: اول از همه فراهم 
كردن محيطى امن و بانشاط برايمان 
مدنظر بوده كه اميدواريم توانســته 

باشيم به اين هدف برسيم. 
وى با بيــان اينكه توجه به مراحل 
رشــد شــناختى عاطفى و... در مهد 
و آمــوزش كودكان مدنظر اســت، 
افزود: گشاده رويى علاقه به كودك 
و صبــور بــودن لازمــه كار مربيان 

مهد است و ما با چنين ويژگى هايى 
نيروها را برگزيديم. 

وى مهد كــودك را بهترين مكان 
اجتماع  بــه  كــودكان  ورود  بــراى 
دانســت و گفــت: هر چنــد توصيه 
مى شــود كودكان زير 3 سال بيشتر 
در كنــار مادر باشــند اما مهد كودك 
ارتباط،  برقرارى  اعتماد،  عزت نفس، 
حل مسأله را به خوبى نهادينه مى كند. 
مســلمى اســتفاده از تغذيه سالم 
و بهداشــتى با انــواع ويتامين ها، حل 
مشــكلات كودكان با هوش متوسط 
و تــلاش براى ارتقاى هــوش آنان و 
نيــز ارتقاى مهارت هاى دانشــى در 
كودكان با قصه گويى، موســيقى و... 
را از عمــده كارهــاى مربيــان بيان 

كرد. 
مهد كودك مشكات محيطى شاد 
دارد كه كــودكان در اين محيط به 

نشاط مى رسند. 

مهدكودك مشكات شاد شاد شاد
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ميلاد نور هشتم ميلاد نور هشتم 
هشتمين نورهشتمين نور

شاپره:صحن ايوان پر از ستار شده
نور مى بارد از زمين و آسمان
يك ستاره نشسته آن سوتر

مثل خورشيد گوشه ى ايران 
يك ستاره به نام خوب رضا

يك ستاره كه هشتمين نور است
باز امشب كبوتر دل من

مى پرد گرچه خانه اش دور است
شهلا شهبازى حسابى
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مامانا!...باباها!...توجه!!!

پـرخـا شـگرى
مــا آموزش اوقــات  شــاپره:گاهى 

اين  كه  مى كنيم  پرخاشــگرى 
پرخاشگرى انواع مختلفى دارد. 
بعضى از ما پرخاشگرى كلامى 
داريــم، داد و فرياد مى زنيم، و 
گاهى نيز پرخاشگرى فيزيكى 
داريم و دوستانمان را مى زنيم. 
حتــى گاهــى گاز مى گيريم يا 
اجســام را پــرت مى كنيم. به 
يا  خشــونت  رفتارهايى  چنين 
پرخاشگرى گفته مى شود. يكى 
از دلايلى كه باعث پرخاشگرى 
در ما مى شــود، خشــونت شما 
والدين و اطرافيان است. وقتى 
شما ما را مى زنيد يا به ما فحش 
مى دهيــد، هــر گاه در مقابــل 
دوستانمان احساس قدرت و حتى 
ضعف مى كنيم؛تصور مى كنيم كه 
ماهم مى توانيم ايــن كار را انجام 
بدهيم. يادتان باشد كه برنامه هاى 
تلويزيونى و بازى هــاى رايانه اى  

خشونت را تشديد مى كنند.
گاهى براى ما از لحاظ درونى 
رخ  اتفاقاتــى  فيزيولــوژى  و 
مى دهد، كه بتازگى پرخاشگرى 
اشــتهايمان  و  خواب  مى كنيم. 
تغييــر و كف دســتمان عرق 
مى كند و دچار اختلال هورمونى 
مى شــويم و تمام اينها نشــانه  
گاهــى  اســت.  پرخاشــگرى 
پرخاشــگرى، بيمارى يا گاهى 
رفتار آموخته شــده است.اين 
شما هســتيد كه بايد تشخيص 
دهيد اين نوع پرخاشــگريمان 

بيمارى است يا نه!
 اگر بيمارى است، بايد درمان 
مناسب براى آن را پيدا كنيد؛ اگر 
آموزشى است بايد منبع آموزش 
را بشناسيد و آن را حذف يا تغير 

دهيد.
عامل ديگرى كه باعث القاى 
خشــونت ما بچه ها مى شود به 
تصوير كشــيدن قهرمان هايى 
قوى و خشــن است كه در تمام 
داستان يا بازى مى توانند هركس 
را كه خواســتند، از سر راه خود 
بردارند. نتايج تحقيقات نشــان 
مى دهند 40 درصد صحنه هاى 
خشن فيلم ها و سريال ها، فقط 
به شــخصيت هاى خوب داستان 
اختصاص دارند ما باور مى كنيم كه 

آدم هاى خوب قوى و خشن اند.
محققــان دريافته اند هريك 
ساعت تماشاى برنامه تلويزيونى 
خشن، خطر قلدرشدن ما را در 
ســنين 6الى11 سالگى، بين 6 
تا 9 درصــد افزايش مى دهد و 
دختربچه هايى كه چنين برنامه 
هايى را مى بينند در آينده زنانى 

خشمگين و عصبى خواهند شد.
فيلم ها، بازى هاى رايانه اى 
و موســيقى هاى سبك جديد و 
غربى در افزايش خشم ما تاثير 
دارنــد ولى مى توانيد آنها را به 
راحتى از زندگى ما حذف كنيد 
و الگوهاى مناسبى به جاى آنها 

برايمان جايگزين كنيد.
امــا مســاله ايــن اســت كه 
محدوديت هــاى لازم را ايجاد 
نمى كننــد و خودشــان هم از 
اين رســانه ها الگوبردارى مى 
كنند بنابراين حتى اگر كودك 
را از تماشاى تصاوير و فيلم ها 
و بازى هاى خشــونت بار منع 
كنيم، خشونت را از بزرگ ترها 
ياد مى گيرند. آنها بازيكن هاى 
محبوب فوتبال را مى بينند كه 
هنگام بازى ناگهان با يكديگر 

گلاويز مى شوند، رانندگانى كه با 
يك تصادف كوچك يقه همديگر 
را مــى گيرند يــا درگيرى هاى 
لفظى مردم يا اعضــاى خانواده 
و… كودك تمام اين تصاوير را 

ضبط مى كند.
1- محدوديت هايى براى كنترل 
پرخاشگريمان وضع كنيد و آنها را به 

ما يادآورى كنيد.
پرخاشــگرى  هاى  مدل   -2
را به حداقل برسانيد.چگونه؟؟؟...

توجه كنيد!!!
ســاعاتى را كــه ما فيلــم هاى 
خشونت آميز تلويزيونى  مى بينيم، 

محدود يا حذف كنيد.
فيلم  هــا، تصاويــر، روزنامه، 
كتاب و مجــلات مــارا با دقت 

انتخاب كنيد.
الگوهايــى را در اختيــار مــا 

بگذاريد كه پرخاشگرانه نباشند.
همراه ما برنامه اى تلويزيونى  
را ببينيد و صحنه پرخاشگرانه 

آن را تفسير كنيد.
3- همدلــى را افزايش دهيد. 
آگاهى ما را نسبت به رنجى كه 
بر اثر پرخاشــگرى او در افراد 
يا حيوانــات به وجــود مى آيد، 

افزايش دهيد.
4- رفتارهايــى را كه مقابل 
ماست،  پرخاشــگرانه  رفتار  با 

تقويت كنيد.
5- به جاى كودك پرخاشگر، 
به كودكى كه به او پرخاش شده 

توجه كنيد.
6- نحــوه ى ارتبــاط ما را با 
افــرادى كه زندگــى مى كنيم، 

مورد بررسى قرار دهيد.
7- اگــر قــرار اســت ما به 
آميزش  خشــونت  رفتار  دليل 
تنبيه شويم، بهتر است منطقى 
و تخصصى باشــد كه منجر به 
حمله انتقامى و تلافى جويانه ى 

ما را در پى داشته باشد.
8- فرصت تخليه هيجانات را 

برايمان فراهم كنيد.
يــا  گروهــى  مباحــث   -9
خانوادگــى را كــه تأكيــد بر 
همكارى با ديگران را دارد، به 

كار بگيريد.
10- همكارى، مسئوليت  و 
پيگيرى مســائل مورد علاقه را 
با دادن مسئوليت به ما تشويق 

كنيد.
11- بــراى مهارِ رفتــار ما، 
ممكن  ســازى  محــروم  فنون 
است تا حدودى مفيد واقع شود. 
بنابراين رفتارهاى پسنديده را 
به وضوح تشريح كنيد و پاداش 
ها و كيفرهاى آنها را بيان نماييد

A small crack appeared on a cocoon. A man sat for hours and watched 
carefully.
  the struggle of the butterfly to get out of that small crack of cocoon. Then 
the butterfly stopped striving.

  It seemed that she was exhausted and couldn’t go on trying.The man decided 
to help the poor creature.

 He widened the crack by scissors. The butterfly came out of cocoon easily, but 
her body was tiny and 
her wings were wrinkled. The ma continued watching the butterfly. He expected to see her wings 
become expanded to protect her body.
 But it didn’t happen! As a matter of fact, the butterfly had to crawl on the ground for the rest of her life, 
for she could never fly.
 The kind man didn’t realize that God had arranged the limitation of cocoon and also the struggle for 
butterfly to get out of it, so that a certain fluid could be discharged from her body to enable her to fly 
afterward.
 Sometimes struggling is the only thing we need to do. If God had provided us with an easy to live 
without any.
 difficulties then we become paralyzed, couldn’t become strong and could not fly.
Don’t worry, fight with difficulties and be sure that you can prevail over them.

  شــاپره: شــكاف كوچكى بر روى پيله كرم ابريشمى ظلاهر شد. مردى 
ساعت ها با دقت به تلاش پروانه براى خارج شدن از پيله نگاه كرد.

  پروانه دست از تلاش برداشت. به نظر مى رسيد خسته شده و نمى تواند به 
تلاش هايش ادامه دهد. او تصميم گرفت به اين مخلوق كوچك كمك كند.

  با استفاده از قيچى شكاف را پهن تر كرد. پروانه به راحتى از پيله خارج 
شــد ، اما بدنش كوچك و بال هايش چروكيده بود.مرد به پروانه همچنان 

زل زده بود .
  انتظار داشــت پروانه براى محافظت از بدنش بال هايش را باز كند. اما 

اين طور نشــد. در حقيقــت پروانه مجبور بود باقى عمــرش را روى زمين 
بخزد، و نمى توانست پرواز كند.

  مــرد مهربان پى نبرد كه خــدا محدوديت را براى پيلــه و تلاش براى 
خروج را براى پروانه بوجود آورده.

  به اين صورت كه مايع خاصى از بدنش ترشــح مى شود كه او را قادر به 
پرواز مى كند.  بعضى اوقات تلاش و كوشش تنها چيزى است كه بايد انجام 
دهيم. اگر خدا آســودگى بدون هيچگونه سختى را براى ما مهيا كرده بود.در 

اين صورت فلج مى شديم و نمى توانستيم نيرومند شويم و پرواز كنيم.

butterfly & the cocoon

نقــاشـىنقــاشـى
نقــاشـىنقــاشـى

پروانه و پيله

 آيا مى توانيد اين نوار را 
به يك مكعب تبديل كنيد؟

طول كوتاهترين نوار به عرض يك واحد، براىطول كوتاهترين نوار به عرض يك واحد، براى
 ساختن يك مكعب، برابر  ساختن يك مكعب، برابر 77 واحد مى باشد. واحد مى باشد.

پاسخ تست هوش 'ساخت مكعب با يك نوار!'
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شــاپره: امام على  بن موسى الرضا 
(عليه السلام) هشتمين امام شيعيان 
از سلاله پاك رسول خدا و هشتمين 
جانشين پيامبر مكرم اسلام مى باشند.

ســالگى   35 ســن  در  ايشــان 
عهده دار مسئوليت امامت و رهبرى 
ايشان  حيات  و  گرديدند  شــيعيان 
مقارن بود با خلافت خلفاى عباســى 
كه ســختى ها و رنج بســيارى را بر 
امام رواداشــتند و سر انجام مأمون 
عباسى ايشان را در سن 55 سالگى 
به شهادت رساند. در اين نوشته به 
طور خلاصه، بعضى از ابعاد زندگانى 

آن حضرت را بررسى مى نماييم.
نام، لقب و كنيه امام:

نام مبارك ايشان على و كنيه آن 
حضرت ابوالحســن و مشهورترين 
لقــب ايشــان "رضــا" بــه معناى 
القاب  از  مى باشد.يكى  "خشنودى" 
مشــهور حضرت "عالــم آل محمد" 
اســت. اين لقب نشــانگر ظهور علم و 

دانش ايشان مى باشد.
 پدر و مادر امام:

موسى  امام  ايشــان  بزرگوار  پدر 
كاظم (عليه الســلام) پيشواى هفتم 
شــيعيان بودند كه در ســال 183 
ه.ق. به دســت هارون عباســى به 
شهادت رســيدند و مادر گراميشان 

"نجمه" نام داشت.
تولد امام:

در  الســلام)  (عليه  رضا  حضرت 
سال 148  الحرام  ذيقعدة  يازدهم 
هجــرى در مدينه منــوره ديده به 

گشودند..  جهان 

زندگى امام در مدينه:
حضــرت رضــا (عليه الســلام) تا 
قبل از هجــرت به مــرو در مدينه 
زادگاهشــان، ســاكن بودنــد و در 
آنجــا در جوار مدفن پاك رســول 
خدا و اجداد طاهرينشان به هدايت 
مردم و تبيين معارف دينى و سيره 
نبوى مى پرداختند. مردم مدينه نيز 
بسيار امام را دوســت مى داشتند و 
به ايشــان همچون پــدرى مهربان 
مى نگريســتند. تا قبل از اين سفر، 
با اينكه امام بيشتر سالهاى عمرش 
را در مدينــه گذرانده بــود، اما در 
پيروان  اســلامى  مملكت  سراســر 
بسيارى داشــت كه گوش به فرمان 

اوامر امام بودند.
سفر به سوى خراسان:

مأمون كه دشــمن اصلــى امام بود 
براى عملى كــردن اهداف خود چند 
تن از مأمــوران مخصوص خود را به 
مدينــه، خدمت حضــرت رضا (عليه 

السلام) فرستاد تا حضرت را به اجبار 
به سوى خراسان روانه كنند. همچنين 
دســتور داد حضرتش را از راهى كه 
كمتر با شيعيان برخورد داشته باشد، 
بياورند. مسير اصلى در آن زمان راه 
كوفه، جبل، كرمانشاه و قم بوده است 
كه نقاط شيعه نشــين و مراكز قدرت 
شيعيان بود. مأمون احتمال مى داد كه 
ممكن اســت شيعيان با مشاهده امام 
در ميان خود به شــور و هيجان آيند 
و مانع حركت ايشان شوند و بخواهند 
آن حضرت را در ميان خود نگه دارند 
كه در اين صورت مشكلات حكومت 
چند برابر مى شد. لذا امام را از مسير 
بصــره، اهواز و فارس به ســوى مرو 
او نيز پيوســته  داد.ماموران  حركت 
حضرت را زير نظر داشــتند و اعمال 

امام را به او گزارش مى دادند. 
شهادت امام:

 در نحوه به شهادت رسيدن امام 

نقل شده است كه مأمون به يكى 
داده  دستور  خويش  خدمتكاران  از 
بود تــا ناخن هاى دســتش را بلند 
نگه دارد و بعد به او دســتور داد 
تا دست خود را به زهر مخصوصى 
آلوده كنــد و در بين ناخن هايش 
زهر قرار دهد و انارى را با دستان 
زهر آلودش دانه كند و او دســتور 
مأمــون را اجابت كــرد. مأمون نيز 
حضرت  خدمت  را  زهرآلــوده  انار 
گــذارد و اصــرار كرد كــه امام از 
آن انار تنــاول كنند. اما حضرت از 
خــوردن امتناع فرمودنــد و مأمون 
اصرار كــرد تا جايى كــه حضرت 
را تهديد به مــرگ نمود و حضرت 
به جبــر، قدرى از آن انار مســموم 
تناول فرمودند. بعد از گذشت چند 
ساعت زهر اثر كرد و حال حضرت 
دگرگون گرديــد و صبح روز بعد 
در ســحرگاه روز 29 صفــر ســال 
203 هجرى قمرى امام رضا (عليه 

السلام) به شهادت رسيدند.
تدفين امام:

به قــدرت و اراده الهى امام جواد 
(عليــه الســلام) فرزنــد و امام بعد 
از آن حضــرت بــه دور از چشــم 
دشمنان، بدن مطهر ايشان را غسل 
داده و بــر آن نماز گذاردند و پيكر 
پاك ايشــان با مشايعت بسيارى از 
شيعيان و دوســتداران آن حضرت 
در مشــهد دفن گرديد و قرنهاست 
كه مــزار اين امــام بزرگــوار مايه 

بركت و مباهات ايرانيان است.

زندگينامه امام على بن موسى الرضا (عليه السلام)زندگينامه امام على بن موسى الرضا (عليه السلام)

 : ه پر ام شــا بقچــه 
را زيــر بغلــم زدم و دوان دوان، به 
ســمت خانــة مــادر بــزرگ و پدر 
بزرگم به راه افتادم. خانة آنها ســه 
كوچه بالاتــر از خانة ما بــود. تمام 
راه بــا خودم فكر مــى كردم؛ براى 
ســوغاتيچى  رفقا  و  برادر  خواهرو، 
بياورم بهتر اســت؟... دستم را توى 
جيبــم كردم تا مطمئن شــوم هنوز 

تراول صد تومانى توى جيبم است.
اصلا باورم نمى شــد بروم مشهد 
زيارت آقا!...فكــر مى كردم او مرا 
دوست ندارد كه مرا نمى طلبد براى 
زيارتش بروم. پدر بزرگ هميشــه 
مــى گفت:«آقا خودش بايد كســى 
را بطلبد تا زيارت قســمتش شــود 
كرد:نمى  هم اضافه مــى  و آخرش 
دونم چه حكمتيه؟...آقا نظر خاصى 
معنى  هيچوقــت  من  داره!».  بهــت 
اين حرفــش را نفهميدم اما حالا كه 
آقا طورى مرا طلبيــده بود كه روز 
تولدش زائرش باشــم فكر مى كنم 

پدر بزرگ راست مى گويد.
از ســر كوچه پدر بزرگ را ديدم 
كه جلوى مغازه اش نشســته است.
از قديم راســت مى گفتنــد كه:«تا 
سه نشــود...!».اين سومين بارى بود 
كه بقچة زيارت را مى بســتم؛ از ده 
سال پيش به رسم پدر بزرگ نوه ها 
به ترتيب ســن، دختر يا پسر فرقى 
نمى كرد، بقچه اش را مى بســت و 

مى رفت پا بوس آقا امام رضا(ع).
دوســال پيش نوبت من بود اما از 
شانس بد سرخك گرفتم و قسمت 
نشد بشــوم مشــهدى عباس، سال 
پيش هم كــه عموبه همراه خانواده 
بــا پــدر بزرگ همســفر شــد و از 
آنجاييكه مادر و زن عمو باهم كمى 
جروبحث كرده بودند و سر بچه ها 
روابطشان كمى شكر آب شده بود 
به صــلاح ديد مــادر جان،پدر جان 
بنده را فرســتادند پى نخود سياه تا 
موقع خدا حافظى آنها خانه نباشم و 

بهانه نگيرم.
البته وقتى نخود سياه را پيدا كردم 

و برگشتم، همين كه ماجرا را فهميدم 
دلم شكســت و مثل ابر بهار اشــك 
ريختم اما انشــاله كه اين بار قسمتم 
مى شود و حسابى جاى آن دوسالى را 

كه قسمتم نشد، زيارت مى كنم.
از دور بــراى پدر بزرگ دســت 
تكان دادم.او آنقــدر توى افكارش 
غرق شــده بود كه مــرا نديد؛كمى 
گرفته به نظر مى رسيد. خودم را توى 
بغلش انداختم. حسابى جا خورد اما به 
روى خودش نياورد. لبخند زنان مرا 

در آغوش كشيد و بوسيدم.
«عبــاس جان،بابايى!...برو تو منم 

دارم ميام»
پلــه هــا را دوتا يكى بــالا رفتم و 
پشــت در دو ضربــه بــه در زدم و 
داخل شدم.مادر بزرگ با چشمهاى 

نمناك لبخندى بــه من زد و مرا در 
آغوش كشــيد. اتــاق نامرتب بود. 
چمــدان نيمه باز بــود و كلى خرت 
و پــرت دور چمــدان و ســاك ها 
بزرگ شــما  بود.«اِ...مادر  بلاتكليف 

هنوز چمدانتونو نبستيد؟!»
نميشناســى؟... بزرگتــو  «مــادر 
وقتى مــى خواد بره پابــوس آقا از 
دوروز جلوتــر بــارو بنديلشــو مى 
بنده!»صــداى عمه بود كــه از توى 
آشــپزخانه مى آمد. بعد پشت بند 
صدايش از آشپزخانه بيرون آمد و 
گفت:«انشا...سال ديگه، امسال انگار 

قسمت نيست بريد»
عمه ادامه داد:«آقــاى همتى بليط 
نگر نداشــته براتون، تا هفتة ديگه 

هم بليط پــدا نمى شــه،...مى دونى 
كــه آقا جون هفتة ديگــه بايد عمل 
كنه؛ بعد از عمل كه تا دو سه ماه نمى 
تونه از جا بلند بشه و بريد مشهد؛اون 
موقعه هم كه فصل درس و مدرسته، 

فوق فوقش مى مونه عيد مى ريد...»
كشيد  صوت  گوشهايم  شدم.  داغ 
و نفســم گرفت. بى آنكــه بخواهم 
اشــك هايم جارى شــد بقچه ام را 
توى اتاق پرت كــردم و گفتم:«من 
نه الان، تا آخر عمرمم پام به مشهد 
نمى رســه! آقا منو نمى طلبه از من 
خوشش نمى ياد، به خاطر من بليط 

گير بابا بزرگ نيومده...»
عمــه بغلم كــرد و گفت:«عزيزم 
اين حرفا چيه؟...يه پســرى به سن 
و سال تو كه از اين حرفا نمى زنه!...

پسرم اين مشكل مى تونه براى هر 
كسى پيش بياد!...»

پريدم تــوى حرف عمــه وفرياد 
زدم پس چرا فقط اين مشكل براى 
من پيش مــى ياد؟...پس چرا براى 
نرگس و نريمان پيش نيامد؟...چرا 
براى فاطمه ، نسترن و مهرداد پيش 
و مهســا  مريم  براى  نيامد؟...چــرا 
پيــش نيامد؟...چرا فقــط براى من 
پيش مــى آد؟...» ديگر حال خودم 
را نفهميدم آنقدر گريه كردم و داد 
زدم كــه نفهميدم چطــور بغل عمه 

خوابم برده بود. 
بلند  عمه!  جــون  «عباس!...عباس 
شــو...دير ميشــه ها!!!» چشم هايم 
را به ســختى باز كردم.آنقدر گريه 

كرده بودم كه چشم هايم پف كرده 
بود. عمه چهار تكه كاغذ آبى رنگ 
كه عكس اتوبوس رويش كشــيده 
شــده بود را جلوى چشــمانم تكان 
مــى داد. مادر بــزرگ جوراب هاى 
مشــكى و ســاق بلندش را پوشيد و 
گفت:«عباســم، تا از مســجد بر مى 
گرديــم آماده باشــى هــا! نكنه از 

ماشين جا بمونيم!»
مثــل فنــر از جــا پريــدم. پــدر 
بــزرگ يــك آب نبــات دارچينى 
دهانم گذاشــت و دســتى به ســرم 
اذان  خانمى!الان  باش  كشــيد:«زود 
و مــى دنا...!»بعد خودش جلوتر راه 

افتاد به سمت دراتاق.
عمه دستش را روى شانه ام گذاشت 
و توى گوشــم گفت:«بفرمــا ديدى 
چقدر بى خــودى ناراحت شــدى!...

ديدى آقا چقدر دوست داره!»
زبانــم بند آمده بود، حتما داشــتم 
خواب مى ديدم.. .اما نه، چمدان هاى 
بسته شده چيز ديگرى مى گفت.من 

من كنان گفتم:«وَ...وَلى...چِطو...؟؟؟»
«آقاى همتى طبــق عادت چهار تا 
بليط براى آقا جون نگه داشته بوده! 
بــراش كارى پيش مــى آد مى ره 
بيرون از ترمينال؛كلى به شاگردش 
ســفارش مى كنه تا آقايى با اين نام 
و نشان و مشخصات نيامده بليطو به 
كسى تحويل نده، وقتى من مى رم و 
بليط مى خوام نمى دونسته من دختر 
آقــا جونم مى گه بليــط نداريم و...

همين يكســاعت پيش آقاى همتى 
خودش اومــد دم در و بليطا رو داد 
به آقا جون! ديدم خوابى نخواســتم 
اذيتت كنم گفتم بارو بنديلمونو مى 

بنديم استراحت كنى...»
نگذاشــتم عمه حرفش را تمام كند 
آنقدر هيجان زده و خوشحال بودم كه 
حال خودم را نمى فهميدم . اجيغى زدم 
و اشكهايم با لبخند هايم پيوند خورد...

فقط گفتم:«نمى دونم چطوريه؟...انگار 
آقا يه جور ديگه دوسم داره!...»

همه با چشــم هاى گرد شــده و 
دهان باز بهم نگاه كردد و زدند زير 

خنده.
«ليلا صادق محمدى»

«آقا منو نمى طلبه؟!»«آقا منو نمى طلبه؟!»

كپلى در جنگل اسرار آميز
يكى بود، يكى نبود در سرزمينى دور، جنگلى سرسبز و زيبا، اما اسرارآميز، 
به اســم جنگل عجيب وجود داشــت. در انتهاى جنگل عجيب، كلبه اى زيبا 
بود كه كپلى ، در آن زندگى مى كرد. با اين كه جنگل عجيب، خيلى ترسناك 
بــود، اما كپلــى ، به راحتى، آن جا زندگى مى كرد و هر شــب، بدون ترس و 
دلهره، در جنگل قدم مى زد و براى حيوانات كوچك غذا مى برد. با درختان 

حرف مى زد و براى قارچ ها و بوته هاى تمشك آواز مى خواند.
يك شــب كه كپلى  به جنگل رفته و گرم صحبت با درختان شــده بود، از 
درون تاريكى، گرگ ژنرال آمــد بيرون. كپلى ، تا به حال، او را نديده بود، 

امــا چون در اين جنگل، همه چيز عجيب بود، تعجب نكرد و با مهربانى، به 
او سلام كرد.

گرگ ژنرال تعجب كرد و از او پرسيد كه چرا برايش عجيب نبود؛ چون 
حتــى درختان هم با ديدن او، كنار رفتند و تعجــب كردند. كپلى  خنديد و 
گفت: «چون همه چيز در اين جنگل، مثل اســم خودش، عجيب است، نبايد 
از چيزى تعجب كرد. من، هر شب، در اين جنگل قدم مى زنم. راستى، شام 

خوردى؟ من، امشب، خوراكى هاى زياد و خوش مزه اى آورده ام.»
آن شــب، گرگ ژنرال و كپلى ، در كنار هم، شام خوش مزه اى را خوردند 

و جنگل عجيب، تا صبح، در سكوت، خوابيد.
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شــاپره: حالا شــما در حال تماشــای یک پادشاه 
هستید. یک پادشاه که برای خودش یک قصر خیلی 
کوچک دارد. خب! حالا زیاد توی چشــم هایش زل 

نزنید چون ممکن است...
این پادشــاه بــرای خودش یک ســتاره ی واقعی 
دارد، ستاره ای که از آســمان شکارش کرده است. 
داســتانش خیلی مفصل است، اما برایتان خلاصه اش 
را می گویم، فقط شــما هم قول بدهید به چشم های 

پادشاه خیره نشوید.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیشکی نبود. سال 
ها پیش که پادشاه ما هنوز پادشاه نشده بود و قصری 
نداشــت، هر شب نزدیک صبح بالای کوه می رفت و 
کلی ســبزی و گل و گیاه می چید و می گذاشت توی 
بقچه اش و هر کس توی روستا مریض می شد پیش 

او مــی رفت و او با گل ها و ســبزی هایش مریض هــا را درمان می کرد.یک 
شــب پادشاه ما که هنوز آن زمان پادشاه نشــده بود و او را توی روستا »عمو 
گلی« صدا می کردند بالای کوه رفته بود. ستاره ی پر نوری را در آسمان دید 
که خیلی خیلی به زمین نزدیک  شــده بــود. آن قدر نزدیک که اگر عموگلی 

دستش را بالا می آورد می توانست ستاره را از آسمان بچیند.
عموگلی که تا حالا ستاره ای را به این نزدیکی ندیده بود. دستش را بالا برد 

تا ستاره را از آسمان بچیند. 
ستاره که ترسیده بود. به عمو گفت: »من اشتباهی این قدر به زمین نزدیک 
شــده ام. راهم را گم کرده ام. من را نچین. خانه ی من زمین نیست. جای من 

توی آسمان است.«
ستاره خیلی زیبا بود. خیلی خیلی زیبا بود. عمو گلی می خواست ستاره فقط 

باشــد.  خودش  مال 
پس محکم ســتاره را 

گرفــت و آن را پایین 
کشید ستاره دردش آمد. 

ناله ای کرد و از آسمان کنده 
شد.آن روز عمو از بالای کوه گل نیاورد و ستاره را 

به جای گل و سبزی توی بقچه اش پیچید و به 
خانه اش برگشــت. از آن روز دیگــر عمو صبح ها بالای 
کــوه نرفت و دیگر حال هیچ مریضــی را خوب نکرد، چون 
همه ی وقتش را صرف ستاره می کرد و همیشه مواظب بود 

ستاره اش فرار نکند.
بعداز چنــد روز عموگلی بــا خودش گفت: »مــن از همه 
قدرت و زورم بیشتر است، چون زورم به یک ستاره رسیده 

و توانسته ام آن را از آسمان بکنم. پس من پادشاه هستم!«
عموگلــی که دیگر اجازه نمی داد کســی او را عموگلی صــدا بزند، خانه ی 
چوبــی اش را فــروخت و با پولــی که جمع کرده بود، بــرای خودش یک قصر 
کوچک ساخت و از آن روز دیگر توی قصرش با ستاره اش تنها زندگی می کرد، 

چون خودش را پادشاه می دانست و سختش بود با مردم معمولی زندگی کند.
حالا عموگلی سال هاست که پادشاه شده و برای خودش زندگی می کند، تنهای تنها 
با ستاره ای که همیشه توی قفس است. در تمام این سال ها اهالی ده. خانه ی چوبی 
عموگلی را برایش خالی نگه داشــته اند و امیدوارند که روزی او پشیمان شود و به 
خانه اش بر گردد و مثل همیشه با گل ها و سبزی هایش حال همه را خوب کند.

کســی نمی داند چرا، اما وقتی کســی به چشم های پادشاه خیره می شود او 
بغض می کند و نزدیک است که گریه اش بگیرد. نمی دانم، اما شاید به خاطر 

این باشد که او تنهاست و هیچ وقت به تنهایی عادت نمی کند.
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پادشاه یک ستاره داستان

شاپره:روزی روزگاری نهنگی در یک دریاچه ی 
کوچک نمکی زندگی می کرد که اسمش جیلی بود.

او تنهــا نهنگ آن منطقه بــود و زندگی راحتی 
داشت و همین امر کمی او را غر غرو و ایرادگیر کرده بود.

یک سال تابســتان هوا آن قدر گرم شد که آب 
دریاچه بســیار گرم شــده بود. جیلی آن قدر به 
زندگــی خوب عادت داشــت که نمی توانســت 

گرمای آب را تحمل کند.
یک روز ماهی کوچکی که بیشتر عمر خودش 
را در تنگ ماهی پسربچه ای سپری کرده بود به 
جیلی گفت: وقتی هوا گرم می شود آدم ها پنکه 
روشــن می کنند و خودشــان را خنک می کنند. 
از آن زمــان به بعد جیلی نمی توانســت به چیز 

دیگری غیر از ساخت پنکه فکر کند..
همه ی موجــودات دریاچه به جیلی می گفتند: 
تو خیلی ســخت می گیری، بــه زودی هوا خنک 
می شــه. اما جیلی دست بردار نبود تا پنکه اش را 
بســازد. وقتی کار ساخت پنکه تمام شد جیلی آن را 

روشن کرد.

بیچاره بقیه ی ماهی ها؟
پنکــه ی غول پیکــر امواج 
بزرگ در آب ایجاد می کرد و 
این امواج به ساحل دریاچه می 
خورد و مقدار زیــادی از آب 
دریاچه را خالی می کرد. حالا آب 
دریاچه بسیار کم شده بود و جیلی 

باید در آب کم زندگی می کرد.
همه ی ماهی های دریاچه با 

جیلی دعوا کردند و به او گفتند: تو خیلی بی صبر 
و خودخواهی.

اما جیلی از حرف های آن ها زیاد ناراحت نمی 
شد آن چه که بیشتر از همه جیلی را ناراحت می 
کرد آب کم دریاچه بود که تحمل گرما را سخت 

تر می کرد.
او دیگر خودش را برای مردن آماده کرده بود 
و از همه ی دوستانش خداحافظی کرد و از آن ها 

خواست تا او را ببخشند.
او به آن ها قول داد که اگر قرار باشــد دوباره 

زندگی کند حتماً قوی تر باشــد و ســختی های 
زندگی را تحمل کند.

با همه ی این ها جیلی روزای ســخت را پشت 
سر گذاشــت و نجات پیدا کرد البته سختی های 
زیادی هم کشــید. وقتی بــاران بارید دریاچه پر 
آب شد و هوا هم خنک شد. حالا وقتش بود که جیلی 
بــه قولش عمل کند و به همه نشــان بدهد که او یاد 
گرفته که خیلی بی صبر و غرغرو و راحت طلب نباشد.
 ترجمه:نعیمه درویشی

وعـده  نـهنگ

لطــیـــــــفه

 شاپره:وقتی که چای ِ استـکان
 راتـا آخـر ِ آن سَـرکشیــدم

هـر چیـز را من از تـه ِ آن
شفاف وخیلی خوب دیدم

 خورشید با خوشحالی از دور
دستـی برایِ مـن تـکان داد
خنـدیدن ِ بـابــا و مـامــان

رنگیــن کمانی را نشـان داد
 بر سفـره ی صبحـانه دیدم

امـروز، مِـهــر و شادمـانی
این ریز بینی را بـه من داد
آن عینـک ِ تـه استــکانی!

مهسا علیمحمدی

عینک ِ ته استکانی

ادب
پیرمرد به مرد جوان گفت:» واقعا که خیلی بی ادبی!...من مثل پدربزرگت هستم.. 

یک آدم با ادب و مهربان ، صندلی اش را به فرد پیر می دهد... بلند شو ، بگذار من 
بنشینم«

مرد جوان گفت:» درست است پدر جان! ولی من خلبان این هواپیما هستم«
نان

وقت خواب ، برای دوست شکمویم ، تشک پهن کردم. دوست شکمویم گفت:» لطفا 
هشت تا نان کنار بالش من بگذار... چون که شبها گرسنه ام می شود.« 

من فراموش کردم که کنار تشک دوستم نان بگذارم. 
فردا صبح ، دوست شکمویم گفت:» دستت درد نکند ، اما نانش خیلی سفت بود«

گفتم :» پس این موکت را تو دیشب تکه پاره کرده ای؟«
امتحان رانندگی 

اولی:» من سه بار امتحان دادم... آخرش گواهی نامه ی رانندگی گرفتم...تو چی؟«
دومی :» من سه بار امتحان دادم... آخرش دوش گرفتم«

گواهی نامه
افسر راهنمایی و رانندگی جلوی رانندۀ متخلفی را گرفت و گفت:»گواهینامه لطفا«

راننده شاکی شد گفت:»آخه شما کی گواهی نامه دادید که حالا پسش بگیرید؟«

غذای عجیب و گران قیمت
 شاپره:بی شک یکی از گرانترین وعده های

 غذایی در دنیا تخم ماهیان خاویار است 
با قیمتی حدود 250 دلار به ازای هر 50 گرم. 

اگر از خاویار فاکتور بگیرید میتوان از تخم های 
حلزون را بعنوان یکی دیگر از غذا های لذیذ و 

گران قیمت نام برد. قیمت تخم های حلزون
 115 دلار به ازای هر 50 گرم میباشد.

شاپره: بچه های خوب می دونین 
تو کشور و استان ما افرادی هستند 
که به دلیل محرومیت و تنگ دستی 
حتی یک بار هم بــه زیارت امام  
آرزوی  اونــا  نرفتنــد  رضــا)ع( 
زیارت آن امام بزرگوار را دارند 
اما توان رفتــن به آنجا را ندارند. 
کمیتــه امداد امــام خمینی)ره( 
که یاریگر محرومان و نیازمندان 
اســت امسال در اقدامی پسندیده 
طرح »حج فقــرا« را ترتیب داده.

 در ایــن طرح افــراد نیکوکار 
بــا اهــدای هزینــه ســفر افراد 
بی سرپرســت و ایتام اســتان که 
مبلــغ اون بــرای هر نفــر 300 
هــزار تومــان اســت می تواننــد 

را  تهیدستان  اینکه آرزوی  ضمن 
برآورده و دلشــان را شاد کنند،
معنــوی  ســفر  ثــواب  در   
شــوند.  شــریک  نیــز  آنــان 
شــما کودکان خوب هم استانی 
هــم می توانید در صــورت تمایل 
با کمک بابــا و مامــان پس انداز 
خــود را هــر چقدر هم کــه بود 
بــه کمیته امــداد هدیــه کنید تا 
آنها افــراد نیازمند و عاشــق آن 
بزرگوار را به پابوسش بفرستند. 
یادتان باشد که شما کوچولوها 
خودتان هم سفر به ویژه سفر به 
مشــهد مقدس را دوســت دارید 
پس کودکان هم سن و سال خود 
برســانید.  به آرزویشــان  را هم 

حـــج فُــــقرا 
بچه ها با کمک شما یک کودک فقیر به زیارت می رود

سمانه جهانگیری
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